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فریم ݣݣݣهای بالابـر    برای شــروع

این منبـر پدر من اسـت   راحـتِ روح علی
که رهبـر باشـد هـرچه »او« بخواهـد   آن ݣݣݣجا 

کوبنـده نقـاب بر چهݠـره   نامـه ݣݣݣهای 
جانشـین رهبـر؟!   روشـنگری 

کم فاسـق؟!   شـلوغی باطـل ݣݣݣݣها حا
کوتاهی هجده هـزار دسـت   روز دهـم 

هدایت خـون   سکوت را شکسـته اسـت
قیـام پس از قیـام   لباس ݣݣݣݣهای ملیله ݣݣݣدوزی شـده
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کوچکی دارند و صفحاتشان  کتابچه‌های »فانوس « هرچند اندازهݘ 
که همهݘ جهان  کم است، اما سرچشمهݘ نورشان منبع لایزالی است 

را در تمامی زمان‌ها در برمی‌گیرد. 
از  که  فانوس است  »سبک زندگی اسلامی« محور موضوعات 
 گشوده شده: سیرهݘ اهل‌بیت چهار جهت پنجره‌ای رو به آن 
فیـــــروزه‌ای{،  زندگی دینی}کتابـــچه‌های  }کتابــــچه‌های ســــبز {، 
یداد ســــیاسی- کـــــر{ و رو مناســـبت‌های مذهبی }کتابچــــه‌های اُ

اجتماعی }کتابچــــــه‌های ارغـــــوانی {. 
می‌گیرد.   وقت  دقیقه   ۱۴ حدود  تن‌ها  کتابچه‌ها  این  مطالعهݘ 
به‌سوی  باشد  چراغی  فانوس«  کتابچه‌های  »مجموعه  آنکه  امید 

کیزه«. کردن«. به سوی »حیات طیبه«، »زندگی پا »خوب زندگی 
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کانــون فرهنگــی قرآنــی امامــزاده اســت.  موبایلــت زنــگ می‌خــورد، بــاز هــم از 
مثــل همیشــه خواهــش می‌کننــد بــا دوربینــت بیایــی و از مراســم عکــس بگیری. 
چنــد روز قبــل دوربینــی نــو خریــده‌ای و نمی‌دانــی دوربیــن قدیمــی‌ات را چــه 
کــردن نیســت. دوربیــن قدیمــی‌ات را از همیــن  کنــی! نیــازی بــه بیشــتر فکــر 
کــه عکــس بگیرنــد »تــو«  کانــون امامــزاده. هــر فریمــی  کــن بــرای  لحظــه »وقــف« 

ــر می‌شــوی. ــه خــدا نزدیک‌ت ــه ب یــک پل
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روع
ݩݩݧݒ

�برای ݣݣݣݣݣس

گفتــن یــا نگفتــن؛  پذیرفتــن یــا نپذیرفتــن ولایــت؛ لبّیــک واقعــی بــه مــولا و امــام 
ــی عاشوراســت. در یــک ســوی ماجــرا امــام حســین اســت  ایــن مســألۀ اصل
گفتنــد و هیــچ‌گاه  کــه بــه امامشــان »لبّیــک«  کســانی  و یارانــش، نمونــۀ اعــای 
کــه  کنــاره نگرفتنــد و در ســویی دیگــر، دشــمنان و افــرادی  از پذیــرش ولایــت 

گفتنــد و نامــه نوشــتند و مدتــی بعــد مقابــل امامشــان ایســتادند! »لبّیــک« 
در  دشــمنان  بــا  »او«  هم‌پــای   ،علــی امــام  زمــان  در   حســین امــام 
ــح،  ــه امامــت می‌رســد در جنــگ و در صل ــام حســن ب ــرد اســت. وقتــی ام نب
از امــام خــود تبعیّــت می‌کنــد. در دوران امامتــش بــا خلافــت معاویــه مخالــف 
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کاری چــون معاویــه،  ــا کــم ری کــه قیــام در مقابــل حا ــا خــوب می‌دانــد  اســت، امّ
کار آمــدن خلیفــۀ فاســقی  بــه شکســت خواهــد انجامیــد. بــا مــرگ معاویــه و روی 
کوفیــان از ایشــان بــرای امامــت، قیــام را بــر خــود واجــب  چــون یزیــد و دعــوت 
ــز  ــه ســال‌ها پیــش نی ک کوفــی  ــان  ــا بی‌وفای کوفــه می‌شــود، ام ــد و راهــی  می‌دان

ــد. ــا می‌کنن ــا ره ــان را تنه ــز امامش ــار نی ــن ب ــد، ای کرده‌ان ــت  ــه علیخیان ب
می‌دهــد.  تــازه‌ای  جــان  اســامی  جامعــۀ  بــه   حســین امــام  شــهادت 
کوفــه پشــیمان می‌شــوند و قیــام توّابیــن را بــه راه می‌اندازنــد و آرام‌آرام  شــیعیان 
جامعــهٔ اســامی بیــدار می‌شــود و شــورش‌هایی علیــه حکومــت شــکل می‌گیــرد 
و ســرآخر نیــز حکومــت امــوی از بیــن مــی‌رود تــا نشــان دهــد »لبّیــک« نگفتــن بــه 

امــام، ســرانجامی جــز تباهــی نــدارد.
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! ݢ�پدر مںݩݩݩݐ اݢݢسٮݦݩݑ ݢ ݢ ر ݢ ݭݓ ٮݫ
ݧݐ
اىݭݭݭݭݫݔںݩݩݩݐ مں

از همیــن نوجوانــی موضعــش در مقابــل حــق و باطــل روشــن اســت. دفــاع از امــام 
ــد. وارد مســجد پیامبــر می‌شــود.  کــه باشــد لازم می‌دان و رهبــر را در هــر جــا 
پله‌هــای  از  بی‌محابــا  می‌بینــد.  ســخنرانی  حــال  در  منبــر  فــراز  بــر  را  خلیفــه 
ــا و  ــدر مــن پاییــن بی ــر پ ــه خلیفــه دســتور می‌دهــد:»از منب ــالا مــی‌رود و ب ــر ب منب
کــه قافیــه را باختــه می‌گوید:»پــدرم منبــر  از منبــر پــدر خــودت بــالا بــرو!« خلیفــه 
کســی ایــن حــرف را بــه  نداشــت!« پــس از تمــام شــدن ســخنرانی می‌پرســد:»چه 

کــس!« تــو یــاد داده؟« و حســین پاســخ می‌دهــد: »هیــچ 
   سیرۀ پیشوایان، ص 144
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روح علی ِ
راحٮݩݑ

جــوان رشــیدی شــده اســت. امــام علــی در شــرایط دشــوار ایــن روزهــا چشــم 
امیــدش بــه »او« و امــام حســن اســت. امــام علــی در جنــگ جمــل، 
گــذار می‌کنــد. حســین در جنــگ  فرماندهــی جنــاح چــپ را بــه حســین وا
صفیــن چــه از راه ســخنرانی‌های پرشــور و تشــویق یــاران امــام علــی بــه نبــرد 
و چــه از راه جنگیــدن بــا دشــمن، نقــش بزرگــی را ایفــا می‌کنــد و هرچــه در تــوان 
ــا  کج ــدارد  ــی ن ــش فرق ــد. برای ــام می‌ده ــش، انج ــولا و امام ــر، م ــرای رهب دارد ب
کنــد، بــدون چــون و چــرا  باشــد و در چــه زمانــی، هرچــه رهبــر و مولایــش امــر 

عمــل می‌کنــد.
   سیرۀ پیشوایان، ص 94 و 144
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واهݠݡد!
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هݠر�چه »او« 

وجــود  همــۀ  بــا  را   حســن امــام  بــرادرش  غربــت  پــدر،  شــهادت  از  پــس 
گذاشــته‌اند و هــر یــک پــی زندگــی  لمــس می‌کنــد. مــردم، رهبرشــان را تنهــا 
را  امامــش  هــم  لحظــه  یــک  حتــی   حســین امــام  امــا  رفته‌انــد،  خــود 
بــا شــامیان می‌کنــد،  تنهــا نمی‌گــذارد. وقتــی امــام حســن، آهنــگ نبــرد 
حســین در بســیج و اعــزام نیروهــا نقشــی فعّــال دارد و خود پیشــاپیش لشــکر 
 کــه معاویــه پیشــنهاد صلــح می‌دهــد امــام حســن حرکــت می‌کنــد. هنگامــی 
کــه  از »او« نظرخواهــی می‌کنــد و حســین هیــچ نمی‌گویــد و ابــراز می‌کنــد 
ــرای ســربازی چــون  ــر، امــام و مولایــش امــام حســن اســت. ب ــع امــر رهب تاب

حســین، فرمــان، فرمــان مــولا و امــام اســت. فقــط همیــن.
   سیرۀ پیشوایان، ص 145
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اســت.  مــردم  زبانــزد   حســن امــام  امامــش،  بــه  حســین  توجّــه  و  احتــرام 
کــه امــام حســن باشــد، »او« لــب بــه ســخن بــاز  همــه می‌داننــد در مجلســی 
کنــار خانــۀ خــدا بــرای زیــارت و تبــرک جســتن بــه  کــه مــردم در  نمی‌کنــد. وقتــی 
ایــن دو فرزنــد فاطمــه هجــوم می‌آورنــد، حســین نگــران جــانِ رهبــرش 
می‌شــود، »او« را در بــر می‌گیــرد و از ازدحــام مــردم دور می‌کنــد. وقتــی معاویــه در 
ــاز می‌کنــد، حســین می‌خواهــد جــواب  ــانِ توهیــن بــه امامــش ب مجلســی زب
کنــد امــا بــه فرمــان امامــش، امــام حســن، ســکوت می‌کند. درخــوری نثــارش 

   الإرشاد، ج ۲، ص ۱۵



کالای ایرانــی  تــازه از هیئــت آمده‌انــد بیــرون، بحثشــان در خصــوص خریــد 
مخالــف.  دیگــری  و  اســت  موافــق  یکی‌شــان  اســت.  نشــده  تمــام  هنــوز 

ــده،  ــه ش کلاف ــی  ــد. اول ــکار می‌کن ــری ان ــد و دیگ ــش می‌گوی ــان از دلایل یکی‌ش
نــدارد  فایــده‌ای  آوردن  اقتصــادی  و  وقتــی می‌بینــد بحــث و دلیــل علمــی 

ــم!« ــوش بدی گ ــد  ــم بای ــع رهبری ــا تاب ــه م گ ــه، ا گفت ــر  ــا رهب ــد: »اص می‌گوی
فریــاد  هیئــت  میانــهٔ  در  را.  قبــل  لحظــه  یــادش می‌آیــد چنــد  دیگــری  آن 
کربــا بودنــد و بــرای حســین جــان می‌دادنــد! بــه ایــن  کاش در  می‌زدنــد 
ــی  کالای مرغــوب ایران ــد  ــا« نیســت و خری ــه »کرب ک ــا -  ــه اینج ک ــد  فکــر می‌کن

ــر آن  گ ــه حــرف رهبــرش عمــل نمی‌کنــد! حــالا واقعــا ا هــم جــان نیســت- ب
دهــد؟ جــان   حســین بــرای  بــود  حاضــر  بــود،  زمــان 
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کــه از مجالــس  معاویــه اســتاد دو رویــی اســت. مغیــرة بــن شــعبهٔ بی‌بندوبــار 
خصوصــی او بــا خبــر اســت، بــا تأســف دربــارۀ معاویــه می‌گویــد:

»معاویه، خبیث‌ترین افراد مردم است!«
کــه  کــه نبایــد در ملاءعــام مرتکــب خطایــی شــود  معاویــه بــه خوبــی می‌دانــد 
دینــداری‌اش در ذهــن مــردم شــبهه‌ناک شــود؛ پــس تظاهــر به مذهب را شــیوۀ خود 
کــرده اســت. امــام حســین ذره‌ای رهبــری معاویــه را قبــول نــدارد امــا می‌دانــد 
کنــد محکــوم بــه  گــر قیــام  کــه بــا ایــن نقــاب بــر چهــره و ظاهرســازی‌های معاویــه ا

گونــه‌ای دیگــر ادامــه می‌دهــد. شکســت خواهــد بــود پــس روشــنگری را بــه 
   سیرۀ پیشوایان، ص 149
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کــه  کــرده  معاویــه نامــه‌ای بــه امــام حســین نوشــته اســت و ایشــان را تهدیــد 
در صــورت مخالفــت بــا وی عواقــب ســختی در انتظــارش خواهــد بــود. نمی‌داند 
ــول  ــه را قب ــری معاوی ــین رهب ــه حس ک ــود  ــث نمی‌ش ــا باع ــن برخورده ــه ای ک

کنــد. امــام در پاســخ می‌نویســد:
»فتنه‌ای را بزرگ‌تر از حکومت تو بر این امت سراغ ندارم!«

کنــد، بــا زبــان و  کــه نمی‌توانــد شمشــیر را از غــاف بیــرون بکشــد و قیــام  حــال 
کســی همچــون معاویــه مخالفــت می‌کنــد. قلــم، بــا رهبــری 

   سیرۀ پیشوایان، ص 151
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را  کــردن نظــام شاهنشــاهی خویــش اســت. یزیــد  کامــل  بــه دنبــال  معاویــه 
کســب بیعــت بــرای اوســت. بــه مدینــه آمــده  کــرده اســت و بــه دنبــال  ولیعهــد 
کنــد. امــام  اســت و خدمــت امــام حســین رســیده تــا موافقــت او را نیــز جلــب 

پاســخی دنــدان شــکن می‌دهــد:
کــه عمــرش بــا ســاز و آواز و  کبوتربــاز و بوالهوســی اســت  »او جــوان ســگباز و 

می‌شــود.« ســپری  خوش‌گذرانــی 
فســاد یزیــد، امــری پنهانــی نیســت. او شایســتگی  رهبــری جامعــهٔ اســامی را 

نــدارد.
   سیرۀ پیشوایان، ص 152
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موســم حــج اســت و امــام حســین قریــب بــه هــزار نفــر از صحابــه و تابعیــن و 
کــرده اســت. نگــران نابــودی و مغلــوب  گــرد خــود جمــع  بنی‌هاشــم را در منــا بــه 
شــدن حــق در ایــن زمانــهٔ پــر تزویر و دروغ اســت. جنایــات معاویه را برمی‌شــمارد 
کــم شایســته را برمی‌شــمرد  و عافیت‌طلبــان را ســرزنش می‌کنــد. ویژگی‌هــای حا
کــه بــه خــدا »لبّیــک«  کســی  کمــان وقــت را بــا آن مقایســه می‌کنــد.  و اوضــاع حا
می‌گویــد تــا آخــر بــا زبــان و قلــم و جــان و مــال شمشــیر و همــه چیــز پــای حرفــش 

می‌ایســتد.
   سیرۀ پیشوایان، ص 157



ــد  ــه باش ــد هرچ ــد و می‌گوین ــت نمی‌دانن ــاه را درس ــا ش ــتِ ب ــده‌ای مخالف ع
شــاه و پادشــاه اســت! امــام خمینــی بــا دیگــران فــرق دارد. در اولیــن 

کننــد.  بیانیــه سیاســی‌اش از همــه دعــوت می‌کنــد بــرای نجــات دیــن قیــام 
وقتــی علــی امینــی، نخســت وزیــر شــاه بــرای دیــدار بــا علمــاء و مراجــع تقلیــد 

کــه امکانــش باشــد بــا زبــان و  بــه قــم می‌آیــد امــام او را تکریــم نمی‌کنــد. هرجــا 
قلــم بــا حکومــت فاســق مبــارزه می‌کنــد و وقتــی هــم شــرایط را مناســب می‌بینــد 
کــه بــه امــام حســین لبیــک بگویــد  کســی  همــه را دعــوت بــه قیــام می‌کنــد. 

ــا هرچــه می‌توانــد علیــه حکومــت فاســق قیــام می‌کنــد. همچــون او ب
از غنچه جمادی تا خروش خرداد، مجله پیام زن، ش 91
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کــه حــالا بــر تخــت ســلطنت نشســته خیالــش  معاویــه از دنیــا رفتــه اســت. یزیــد 
کــم مدینــه می‌نویســد:  از امــام حســین آســوده نیســت. بــه ولیدبــن عتبــه، حا

»از حســین بیعــت بگیــر و بــه او فرصــت تأخیــر نــده«.
کــه در دوران حیــات معاویــه نیــز ولایــت  ولیــد، امــام را احضــار می‌کنــد. او 
عهــدی یزیــد را نپذیرفتــه اســت ایــن بــار هــم از بیعــت ســر بــاز می‌زنــد. بیعــت بــا 

کمــی فاســق! یزیــد یعنــی زدن مهــر تأییــد بــر حکومــت حا
   سیرهٔ پیشوایان، ص 163



23

یغ �باطل‌ݣݣݣهاݤݤݤݤݤ

لو�

ݒ
سݡ

ــر  ــه دیگ ک ــد  ــده. می‌دان ــه نمان ــرت از مدین ــز هج ــاره‌ای ج ــین چ ــرای حس ب
کنــار قبــر جــدش رســول خــدا می‌مانــد  مدینــه را نخواهــد دیــد. دو شــب در 
و بــا مــزار عزیزانــش وداع می‌کنــد. وصیــت نامــه‌اش را بــه محمدبــن حنفیــه 
می‌ســپارد. در آن نوشــته: »اصــاح امــت جــدم را می‌جویــم و می‌خواهــم امــر بــه 

کنــم.« معــروف و نهــی از منکــر 
یــاران، فرزنــدان، بــرادران، خواهــران و برادرزاده‌هایــش بــه ندایــش »لبّیــک« 
ــا بصیــرت، هیــچ‌گاه امــام و رهبــرش را در شــلوغی باطل‌هــا  می‌گوینــد. شــیعۀ ب

گــم نمی‌کنــد.
   امالی، ص ۱۵۲
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کــه صــدای  کوفــه نرســد؛ نامه‌هایــی  کــه بــرای امــام نامــه‌ای از  روزی نیســت 
ــا شــور و هیجــان  کــرده اســت. ب کــر  گــوش فلــک را   لبیک‌شــان بــه حســین
کوفــه رود و رهبرشــان باشــد. امــام، مســلم  کــه بــه  از امــام درخواســت می‌کننــد 
و  می‌زننــد  حلقــه  مســلم  گــرد  مــردم  می‌فرســتد.  میا‌نشــان  بــه  را  عقیــل  بــن 
از  و  امــام می‌نویســد  بــرای  نامــه‌ای  بیعتــش می‌دهنــد. مســلم  هجــده هــزار 
همدلــی مــردم بــا ایشــان می‌گویــد و می‌گوید:»بیــا.« امــام حجــت را بــر خــود 
کوفیــان  کــه از بــی و‌فایــی  کاروان بــا وجــود همــۀ هشــدارهایی  تمــام می‌دانــد. 

راه می‌افتــد. بــه  می‌شــنود 
   منتهی الآمال، باب پنجم، مقصد دوم، فصل ششم
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کنــد.  کافــی بــود تــا عبیــداللّه بــن زیــاد تهدیــد و تطمیع‌شــان  کوفــه  بــرای مــردم 
گذاشــته‌اند و در  کــه مســلم را تنهــا  آن‌هــا پیــروان سســت عنصــری هســتند 
کســی صــف  کوفیــان حــالا در مقابــل  عــوض بــه لشــکر عمــر ســعد پیوســته‌اند. 
کوفــه می‌خواندنــش؛ هــزاران نفــر در مقابــل هفتــاد  کــه هــر روز بــه  کشــیده‌اند 
ــا نامه‌هــای دروغیــن آغــاز شــد. در روز دهــم محــرم  ــه ب ک و چنــد تــن. جنایتــی 
گرفتــه اســت، امــا در حقیقــت  کردنــد پایــان  بــه اوج خــود رســید و خائنــان تصــور 
»عاشــورا« مقدمــه و آغــازی شــد بــرای جــوش و خــروش امــت اســام  و آزادگان 
جهــان، بــرای تولــد یــک واژه زیبــا: »لبّیــک«؛ »لبّیــک« بــه »حســین« در 

همــه حــال و شــرایط و در هــر زمــان و هــر مــکان.
   منتهی الآمال، باب پنجم، مقصد سوم، فصل سوم



دل  از  کــه  هســتند  تهــران  بــازار  مســجد  ســه  از  هیئــت  ســه  آن‌هــا 
عزاداری‌هــای حســین  ســربرآورده‌اند. مــی خواهنــد بــه حســین در 

همیــن زمــان لبّیــک بگوینــد. همگــی متحــد می‌شــوند و در ســال 1342حــزب 
مؤتلفــۀ اســامی را تشــکیل می‌دهنــد تــا اقدامــات ســازماندهی شــده‌ای علیــه 

شــاهِ یزیدمســلک داشــته باشــند. پیــروِ روحانیــت هســتند و ســعی در مدیریــت 
ضــد  اعمــال  بــه  کنــش  وا در  دارنــد.  هدفمنــد  عزاداری‌هــای  و  تظاهــرات 
اســامی و خیانت‌کارانــۀ رژیــم، حســنعلی منصــور نخســت وزیــر شــاه را از میــان 
برمی‌دارنــد و چهــار نفرشــان در ایــن مســیر بــه شــهادت می‌رســند. لبیــک و 

ــان. ــای ج ــا پ ــر ت ــای رهب ــتادن پ ــن. ایس ــی همی ــودن یعن ــی ب انقلاب
www.irdc.ir  ،تاریخچه هیئت‌های مؤتلفۀ اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی
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خــون حســین، پــردۀ ریــای بنی‌امیــه را فرو انداخته اســت. مــردم پی به چهرۀ 
واقعــی یزیــد برده‌انــد. یزیــد بــه ناچــار نقــاب دیگــری بــه چهــره می‌زنــد و از خانــدان 
ــوند  ــع می‌ش ــاره جم ــیاری در دارالحج ــان بس ــر روز زن ــد. ه ــی می‌کن ــام دل‌جوی ام
گری‌های  افشــا می‌زننــد.  ســینه  و  ســر  حســینبر  مصیبــت  شــنیدن  از  و 
بــر  را  آورده. خــون حســینحجت  بــه جــوش  را  مــردم  زینــب خــون 
کوفــه  گفتــن بــه او دیــر نیســت. مــردم  کــرده. هنــوز هــم بــرای لبّیــک  همــه تمــام 
می‌خواهنــد بــه کاخ حملــه کننــد و یزیــد را بکشــند. یزیــد بــه ســرعت خانــدان امــام 

ــه مدینــه می‌فرســتد. را ب
   سیرۀ پیشوایان، ص 217
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و  رفــاه  دادن  دســت  از  تــرس  از  مــردم  نبــود.  ســرها  در  شــهادت  شــور  دیگــر 
را  امــا عاشــورا، ورق  را می‌پذیرفتنــد.  کــم ســتمگری  هــر حا آســایش، ولایــت 
کــرده اســت. حســین ســکوت مرگبــار بیســت ســاله را شکســته و فریاد  عــوض 
ــک اســامی رســانده  ــه دورتریــن ممال ــده‌اش ب ــا حنجــرۀ بری عدالت‌خواهــی را ب
گــردن بگذارنــد.  کــه نبایــد بــه ولایــت طاغــوت  اســت. مــردم بــه یادآورده‌انــد 
وقتــی ابــن زیــاد بــر روی منبــر بــا افتخــار از پیــروزی بــر حســین می‌گویــد، 
پیرمــردی نابینــا برمی‌خیــزد و بــر ســر او فریــاد اعتــراض می‌کشــد و در ایــن راه 

جانــش را نیــز می‌دهــد.
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حســین بــه شــهادت رســیده اســت امــا انــگار هنــوز نــدای هــل مــن ناصــر 
کارزار  کــه در  گــوش مــردم می‌رســد و در انتظــار لبّیــک اســت. شــیعیانی  او بــه 
ــن  ــود را توّابی ــام خ ــیمان‌اند و ن ــخت پش ــد س ــک نگفته‌ان ــدا لبّی ــن ن ــه ای ــا ب کرب
گذاشــته‌اند. خداونــد توبــه پذیــر اســت امــا هر توبــه‌ای آداب خــود را دارد. توّابین 
ــان  ــاه از دامنش گن ــن  ــگ ای ــد نن ــین را نگیرن ــون حس ــام خ ــا انتق ــد ت می‌دانن
کــه در زمــان شــهادت امــام در زنــدان بــود  ک نخواهــد شــد. مختــار ثقفــی نیــز  پــا
بعــد از قیــام توّابیــن آزاد شــده اســت و خشــمگین بــه تعقیــب و مجــازات قاتــان 

ــردازد.  حســین می‌پ
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ســتم‌گری‌های  ح  شــر بــا  عباســیان  می‌گــذرد.   حســین قیــام  از  ســال‌ها 
و  شــورانده  آن‌هــا  علیــه  را  مــردم   ،پیامبــر خانــدان  بــه  نســبت  بنی‌امیــه 
بســاط ســلطنت امــوی را برچیده‌انــد. ابوالعبــاس، اولیــن خلیفــه عباســی دســتور 
کننــد و غــذای مفصلــی بــر  می‌دهــد ســفره‌ای بــر روی جنازه‌هــای امویــان پهــن 
آن ســفره می‌خــورد و آن‌گاه دســتور می‌دهــد جنازه‌هــا را در راه‌هــا بیاندازنــد. 
گرفتــه و می‌کشــند  کوچه‌هــا  کــه ســگ‌ها پــای جنازه‌هایــی را در  مــردم می‌بیننــد 
گفتــن  کــه لباس‌هــای ملیلــه دوزی شــده بــر تــن دارنــد. لبیــک دروغــی بــه رهبــر 

و مقابــل او ایســتادن پایــان و عاقبتــی جــز شکســت نــدارد. 
   سیرۀ پیشوایان، ص 22



امــام خمینــی، نــدای هــل مــن ناصــرِ حســین را از پــس قرن‌هــا 
پــای  مــردم  می‌گــذارد.  او  بــه  لبّیــک  دشــوار  مســیر  در  قــدم  و  می‌شــنود 

ــه  ــا نگرفت ــاب پ ــوز انق ــد. هن ــرنگون می‌کنن ــاه را س ــتند و ش ــان می‌ایس امامش
گفتــه می‌شــود بــه امــام و رهبــر... ایــن  کــه جنــگ آغــاز می‌شــود لبیکــی دیگــر 

مــردم می‌ماننــد پــای حکومــت و رهبرشــان تــا ســال‌های ســال در تحریم‌هــای 
خــاص در جنگ‌هــای ســخت و نــرم. در جنگ‌هــا و شــبیخون‌های فرهنگــی... 
کــه بــه امــام زمانمــان و  و حــالا ایــن مــن و تــو هســتیم و یــک لبیــک... لبیکــی 
جانشــین برحقــش بگوییــم و بایســتیم پــای لبیــک... لبیــک یــا حســین یعنــی 

همیــن! ایســتادن پــای رهبــر تــا آخریــن نفــس.


